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هاي مهم در مبحث معاد جسمانی، نظریه عینیت بدن دنیوي و  از دیدگاهیکی 
اخروي است. این دیدگاه طیفی وسیعی از متکلمین و همچنین برخی از حکما را 

گیرد و با وجود اختلاف میان طرفداران این دیدگاه در فروع، اصل مدعا،  در بر می
اتفاق ایشان است. یعنی عینیت بدن دنیوي و اخروي در معاد جسمانی مورد 

باشد . مقاله حاضر پس  شیوه تحقیق در این مقاله به گونه توصیفی ـ انتقادي می
از توصیف و نقد دیدگاه یادشده، به این نتیجه رسیده است که ادعاي عینیت 
بدن دنیوي و اخروي به علت وجود مشکلات مبنایی و روشی ازجمله: عدم 

ن، محذورات عقلی بسیار از جمله محال توانایی در تبیین درست از حقیقت انسا
بودن اعاده معدوم، و بسیاري از نصوص که در تضاد با این دیدگاه است، توانایی 
اثبات ادعاي خود یعنی عینیت بدن دنیوي و اخروي در معاد جسمانی را نداشته 
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 طرح مسئله

مهم در  هاي ترین مسائلی است که تبیین کیفیت وقوع آن به یکی از دغدغه معاد جسمانی یکی از مهم
اي عقلی و  د تا به شیوهان رو هر یک از متفکران بر آن شده بین متفکران مسلمان تبدیل شده است، ازاین

رو برخی همچون متکلمان با توجه به مبانی  را تبیین نمایند. ازاینپذیر در بین اذهان این مسئله  باور
دلیل مبانی خود از تبیین  د و برخی همچون حکماي مشاء بهان پذیرفته شده خود بر وقوع آن استدلال کرده

رو صرفاً راه تعبد شرعی را در پذیرش معاد جسمانی در پیش  د. ازاینان آن به گونه عقلی ناکام بوده
یکی از لوازم مهم در تبیین کیفیت  .)329: 1385سینا،  د (ابنان د و از بیان راه عقلی ناتوان بودهنا گرفته

که چگونگی تبیین  اي گونه معاد جسمانی مشخص شدن بحث چگونگی نگاه به حقیقت انسان است. به
سان را مادي رو متفکري که حقیقت ان این مسئله نقش مهمی در چگونگی تبیین معاد جسمانی دارد ازاین

که متفکري که حقیقت انسان  داند درحالی مادي می ناچار بهکیفیت حشر بدن اخروي را نیز  ،پنداشته است
یی با دیدگاه ها در تبیین چگونگی حشر نیز دیدگاهش تفاوت ،فرض کرده است طبعاًاز ماده را مجرد 

در بین کسانی  ،فیت حشر انساندو رویکرد در بحث کی ،یعنی مادي خواهد داشت. بر این اساس ،مقابل
، دسته اول که معتقدند همین بدن اخروي همراه با نفس وجود داردد ان که حقیقت انسان را مادي پنداشته

شوند که این دیدگاه در بین برخی حکما و متکلمین طرفدار دارد و  مجرد در حیات اخروي محشور می
یا انشاء خداوند است یا انشاء  ،که این بدن -دن مثالی انسان با ب ،دسته دیگر که معتقدند در حیات اخروي

حیات اخروي خواهد داشت، که این دیدگاه در بین حکماي اشراقی مشهور است و  - نفس خود انسان
اعتقاد به ایجاد جسم اخروي توسط نفس بر اساس  ،دسته دیگر که طرفداران حکمت متعالی هستند

یعنی طرفداران عینیت  ،این تحقیق به ارزیابی دیدگاه دسته اول در ،ملکات مکتسبه دارند. بر این اساس
رو  ازاین د گرفت،ي عقلی و نقلی مورد ارزیابی قرار خواهها از جنبه، و ادعاي این دسته ه خواهد شدپرداخت

هدف این تحقیق این است تا ضمن تبیین دیدگاه عینیت بدن دنیوي و اخروي به اشکالات مهمی که از 
 نقلی بر آن وارد است را بیان کنیم.نظر عقلی و 

 پیشینه تحقیق

و مجلات معتبر علمی، مقاله اي با این موضوع تاکنون، به نگارش  ها وجوي نگارنده در سایت طبق جست
در نیامده است، اما دو مقاله که از لحاظ گستره بحث شباهت به این مقاله دارند که عبارتند از؛ مقاله 

قول مختار نویسنده پذیرش معاد  اي که در این مقاله در نهایت به گونه 1»ینگاهی نو به معاد جسمان«
                                                                        

 .5ـ  34 ص، 58 ش، 1389ی، اسلام شهیاند و هنگفر دهکپژوهش، فصلنامه قبساتکی، قرامل قدردان محمدحسن .1
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که در این تحقیق، سعی در عدم پذیریش نظریه  جسمانی به عینه با تقریر خاص از ایشان است درحالی
هاي  معاد جسمی عنصري (دلایل نقلی و نقد دیدگاه«باشد. و تحقیق دوم،  عینیت بدن دنیوي و اخروي می

که در این تحقیق نیز، اصل بر آن است که نظریه عینیت مورد پذیرش قرار گیرد و اشکالات بر  1»رقیب)
 که چنانکه اشاره شد. مشی در این تحقیق، مخالف این رویه است. آن رفع شود درحالی

 شناسی مفهوم
د؛ اما در ان یرفتهمعاد، اصل اعتقادي اسلام بوده و قریب به اتفاق مسلمین معاد جسمانی را پذ معاد جسمانی:

کیفیت وقوع آن اختلافاتی وجود دارد به این صورت که، برخی که در راس آنان متکلمین قرار دارند بدن 
). و برخی نیز همین اعتقاد را 406: 1413دانند نه امري دیگر (حلی،  محشور شده را همان بدن دنیایی می

ی عینیت بدون اینکه تغییر و تحول داشته باشد، داشته، اما با توجه به محذورات عقلی که این قول؛ یعن
د که در آن بدن اخروي؛ همان بدن دنیوي است منتها متناسب با آن دنیا محشور ان دیدگاهی را مطرح کرده

دیگري از متفکرانند که بدن اخروي را  ۀ). در مقابل این قول، دست91ـ  92/  2: 1378گردد (زنوزي،  می
د که حکماي اشراقی و برخی از حکماي ان بدن اخروي را مثل بدن دنیوي دانستهبدن دنیوي ندانسته؛ بلکه 

 باشند. حکمت متعالیه از این دسته می
مراد از عینیت بدن دنیوي و اخروي عبارت است از؛ اینکه بدن دنیوي انسان  عینیت بدن دنیوي و اخروي:

 این دیدگاه به سه وجه ممکن است: ین بهدر هنگام حشر در سراي آخرت محشور گردد و این حشر در بین قائل
که دیدگاه برخی از متکلمان ازجمله  ،گردند یا تمامی اجزاي بدن دنیوي با همان هیات محشور می .1

 .گونه است سید مرتضی این
دهد و بعد از مرگ نیز  یا اجزاي اصلی که در بدن دنیوي در تمامی عمر تغییري در آنها رخ نمیو  .2

دهند که دیدگاه برخی از متکلمان همچون مرحوم علامه حلی  بدن اخروي را تشکیل می مانند، باقی می
 .گونه است این

بدن دنیوي طی حرکت جوهري که بعد از مرگ دارد ارتقاء یافته  ،دیدگاهی که معتقد استیا و  .3
ه حکمایی شود که دیدگا که بدن مادي متناسب با عالم آخرت شده و بدین گونه محشور می اي گونه به

 گونه است. همچون حکیم زنوزي این

 حقیقت انسان در نظریه عینیت بدن دنیوي و اخروي در معاد جسمانیالف) 
که بین برخی از این  اي گونه . بهوجود دارد ها طیف مختلفی از دیدگاه ،در بین معتقدین به این دیدگاه

                                                                        

ینیخم امام سسهؤم، فصلنامه معرفت كلاميي، رکشي مهدی و اضیف غلامرضا. 1  .67ـ  88 ص، 2 ش، 1391، ننییینی
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 دانند؛ می حقیقت انسان را مادي ،ها دگاهکه طیفی از دی طوري شود، به هیچ سنخیتی یافت نمی ها دیدگاه
از متکلمان مانند مرحوم  اي همچون مرحوم سید مرتضی و قاضی عبدالجبار و برخی دیگر همچون دسته

 سینا و مرحوم آقاعلی مدرس حقیقت انسان صدوق و مرحوم مفید و برخی از حکماء همچون مرحوم ابن
ش با توجه به تاثیري که باور به حقیقت انسان در چگونگی رو در این بخ د، ازاینان مجرد فرض نمودهرا، 

 پردازیم. پیرامون آن می ها حشر بدن اخروي دارد نخست به دیدگاه

 . تعریف انسان به حقیقتی مادي1

توان به معتزله اشاره نمود.  د در بین اهل سنت میان در بین متفکرینی که حقیقت انسان را مادي پنداشته
باشند و در عالم تشیع نیز با توجه  هایی همچون جبائیان و قاضی عبدالجبار می صیتکه در رأس آنان شخ

رو در بحث حقیقت انسان و  به سابقه شاگردي که مرحوم سید مرتضی در نزد قاضی داشته است ازاین
 حقیقت انسان امري ،در نگاه این طیف فکري .)205: 1366باشد (زهدي،  معاد کاملاً متأثر از معتزله می

از همین هیکل محسوسی که بدن او را تشکیل داده است، قاضی  ؛مادي بوده است و انسان عبارت است
داند باوري که خود  حقیقت انسان را همین بدن محسوس مادي می ،عبدالجبار از معتقدین به این دیدگاه

در نگاه مرحوم  .)311 / 11ا: ت وامدار شیوخ خود یعنی ابوعلی و ابوهاشم جبائی است (قاضی عبدالجبار، بی
سید مرتضی نیز همین دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته است و وي حقیقت انسان را همین بدن محسوس 

تاثیرات بسیاري بر  ،این تعریف از انسان توسط این طیف .)117ـ  118: 1411داند (سید مرتضی،  می
که استدلال ایشان بر  اي گونه به ،تبیین ایشان از کیفیت حشر بدن دنیوي اخروي بر جاي گذاشته است

عنوان صغراي  گذاري شده است و به مستقیما بر مبناي همین نگاه به حقیقت انسان پایه ،چگونگی حشر
امري که به خوبی اهمیت بررسی و تبیین حقیقت انسان براي  .کار رفته است استدلال در بحث حشر به

دهد. این طیف فکري یکی از  دن اخروي نشان میفهم بهتر دیدگاه ایشان را پیرامون چگونگی حشر ب
دلایلی که انسان همین هیکل محسوس است این است که مدح و ذم براي همین هیکل محسوس 

موجود مجردي باشد این امر منجر  ،باشد نه وجود مجرد و از طرفی در صورتی که فاعل افعال انسانی می
 .)114ـ  115: 1406، شود که امري محال است (طوسی به اختراع افعال می

داند اما در تعریف حقیقت انسان به هیکل محسوس  دیدگاه دیگري که حقیقت انسان را مادي می
شمارد دیدگاهی  نماید و این دیدگاه را مردود می توسط طیف فکري قبلی اشکالات مهمی را مطرح می

ن تغییري در آن رخ اجزاي اصلی که در طول زما :است که معتقدند حقیقت انسان عبارت است از
در رد  ،این طیف .)418: 1380مانند (فاضل مقداد،  صورت ثابت حتی بعد از مرگ باقی می دهد و به نمی

در صورتی که حقیقت انسان همین هیکل  ؛معتقد است ،طیف قبلی در باب تعریف انسان دیدگاه
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که  ز از بین برود درحالیمحسوس باشد با از بین رفتن بخشی از این هیکل بایستی حقیقت انسان نی
این دیدگاه با وجود اینکه تعریف حقیقت انسان به هیکل  .)534: 1386گونه نیست (علامه حلی،  این

داند، و همان دلایلی  داند اما با این حال حقیقت انسان را امري مجرد نیز نمی محسوس را امري مردود می
توان یافت (فاضل  یان شد در این دیدگاه نیز میکه در دیدگاه قبلی بر رد مجرد بودن حقیقت انسان ب

البته یکی از معتقدین به این دیدگاه، معتقد است که هیچ دلیلی بر تجرد نفس یا  .)389: 1405مقداد، 
توان بر مادیت نفس اقامه  رو وي معتقد است که تنها دلیلی که می توان متصور بود، ازاین مادیت آن نمی

این تبیین از  ،همانند دیدگاه قبل .)104/  58: 1403داند (مجلسی،  ینمود را ظاهر نصوص دینی م
رود که در  کار می عنوان بخشی از مقدمه استدلال در تبیین حشر بدن دنیوي و اخروي به حقیقت انسان به

 .ه خواهد شدبخش تبیین به آن پرداخت

 . تعریف انسان به حقیقتی مجرد2

ین معتقدین به عینیت بدن دنیوي و اخروي متعلق بر اندیشمندانی دیدگاه دوم در باب حقیقت انسان در ب
د، این دیدگاه در بین برخی از متکلمین و تمامی حکما داراي ندان است که انسان را حقیقتی مجرد می

د ان ي شاخصی که حقیقت انسان را مجرد پنداشتهها طرفدار است. بر این اساس در بین متکلمان از چهره
 توان نام برد، و شاگردش مرحوم شیخ مفید را می مرحوم شیخ صدوق

باشند و بعد از این امر خداوند  اولین چیزي که خداوند ابداع نموده است ارواح می نگاه شیخ صدوقدر 
صدوق بر این دیدگاه صرفاً استناد به  شیخ) دلیل 47 :1371 ،نماید (صدوق سایر موجودات را خلق می

توان  در تبیین ایشان از حقیقت انسان نمی ،عقلی در تبیین این دیدگاه راروایات است و استناد به ادله 
بر  ها معتقد است که خلقت ارواح انسان اینکه شیخ صدوقدر این دیدگاه به علت  .)47یافت (همان: 

مبتنی بر قدیم بودن نفس در  ،دیدگاه ایشان که اي به گونه ،بوده استها  اساس روایات قبل از خلق بدن
قدیم  ،قدیم فقط خداوند است اما لازمه این قول ،باشد هر چند که در ادبیات کلامی ت فلسفی میادبیا

و اعتراض وي نسبت به استاد خود در  شیخ مفیدواکنش  عثبودن نفس است و همین دیدگاه است که با
گاه معتقد صدوق بر مبناي آن به این دید شیخمفید حدیثی را که  شیخ، از دیدگاه ، شده استاین موضوع

کند که در  شده است حدیثی از احادیث آحاد و فاقد اعتبار است، و در رد قدیم بودن نفوس استدلال می
که شخصی در بغداد متولد شده باشد و  ندجایز است باور کن ندصورتی که معتقد به قدیم بودن نفوس باش

 هکه وي تمام مدتی را که در بغداد بود ، درحالیندبعد از بیست سال زندگی در بغداد او را به مصر منتقل کن
 ؛معتقد است که ،تعریف برگزیده خود از انسان در رو وي ) ازاین80ـ  86 :1371است را بیاد نیاورد (مفید، 

انسان عبارت است از وجودي مجرد که حجم و فضایی را اشغال نکرده است و فاقد هرگونه ترکیب و 



 75، ش 1402زمستان ، 19فصلنامه اندیشه نوین دینی، سال         12

صدوق به حقیقت انسان در  شیخاین رویکرد  .)58ـ  59/  7: 1414باشد (مفید:  حرکت و سکون می
به خوبی هویدا است و بخشی از مقدمه  ه خواهد شد،تبیین بحث قبر و حشر که در ادامه به آن پرداخت

قیاس ایشان براي اثبات حشر مبتنی بر همین تبیین ایشان از حقیقت نفس است و بخشی از آن نیز 
 مبتنی بر ظواهر نصوص است.

رخلاف متکلمان که در پذیرش حقیقت مجرد انسان با یکدیگر اتفاق نظر نداشته و برخی حقیقت اما ب
به اتفاق حقیقت انسان را وجودي مجرد دانسته و براي  ،د، در بین حکماي الهیان انسان را مادي دانسته

باشد که  این معنا نمید، اما چنانچه اشاره خواهد شد این پذیرش به ان اثبات آن براهین بسیاري اقامه نموده
تمامی حکما دیدگاه عینیت بدن دنیوي و اخروي را پذیرفته باشند بلکه برخی پذیرفته و برخی آن را رد 

که  ،د. براهین بسیاري براي اثبات وجود نفس مجرد انسان توسط حکما اقامه شده استان نموده
شیخ الرئیس اقامه شده است که به  ترین این براهین، برهانی است که توسط مرحوم مشهورترین و دقیق

 .)26: 1375سینا،  طلق شهرت دارد (ابن يبرهان هوا
نفس امري حادث است نه قدیم، و ادله بسیاري بر نفی قدیم  ،در دیدگاه شیخ الرئیس و اتباع ایشان

) بر این اساس در دیدگاه حکماي مشاء 307ـ  308 :1375همان، کنند. ( بودن نفس اقامه می
صوص مرحوم شیخ الرئیس، حدوث نفس امر روحانی است و در بقاء نیز روحانی خواهد بود که در الخ علی

دلیل آنکه در  اصطلاح روحانیه الحدوث و البقاء است، بر این اساس در این دیدگاه نفس جوهر است و به
در هنگام  دیدگاه حکماي مشاء در جواهر حرکتی نیست، بنابراین نفس براي تشخص، نسبت به سایر نفوس

رو بدن آلتی است در اختیار  حدوث، نیاز به اعراضی دارد که به آن ملحق گردد و به آن تشخص دهد، ازاین
 )،307ـ  308نفس که از طریق آن نفس به کسب اعراض براي ارتقا مراتب خود خواهد پرداخت (همان: 

معناست که نفس از همان بدو حدوث به این  ،لازمه دیدگاه حدوث مع البدن در بین قائلین به این دیدگاه
امري محال  ،داراي تجرد عقلانی باشد و با توجه به اینکه در بین معتقدین به این دیدگاه حرکت در جوهر

رو نفس در بقاي خود بعد از  ازاین .است و از طرفی ترکیب بین نفس حادث شده و بدن انضمامی است
تواند  علت اینکه داراي تجرد عقلانی است بدون آن می دیگر نیازي به آن ندارد و به ،معدوم شدن بدن

 به حیات خود ادامه دهد.
مرحوم آقا علی مدرس  ،دانست اما برخلاف این دیدگاه که ترکیب بین نفس و بدن را انضمامی می

که اعتقاد به عینیت بدن دنیوي و اخروي البته با قرائتی متفاوت از سایرین دارد، ترکیب بین نفس و بدن 
همراه با نفس است و چون ترکیب بین  اي در هر مرحله ،داند، در این دیدگاه بدن عنصري اتحادي می را

به تدبیر بدن خواهد پرداخت  اي صورت اتحادي فرض شده است نفس در هر مرحله این دو به
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مبناي گونه که در نظام دنیایی بین نفس و بدن بر  بر اساس این دیدگاه همان .)89/  2: 1378 (زنوزي،
رابطه جزیی دنیایی رابطه برقرار است بعد از مفارقت نفس از بدن و هنگام وفات نفس نیز بر مبناي نظام 

رو هیچ جدایی بین این  نماید، ازاین باشد، و بدن را تدبیر می کلی، این رابطه بر عهده یک نفس کلی می
 .)108باشد (همان:  دو نمی

 ان نظریه عینیتعوالم پس از مرگ در دیدگاه طرفدار ب)

براي تبیین  ،ها پیرامون حقیقت انسان در بین قائلین به عینیت بدن دنیوي و اخروي بعد از بررسی دیدگاه
که نظر قائلین به این دیدگاه پیرامون عوالم  ؛دقیق چگونگی حشر بدن اخروي در این دیدگاه نیاز است

 .ودنمامکان که بخش مهمی در تبیین حیات اخروي است را تبیین 

 طرفدار نظریه عینیت متکلمانعوالم پس از مرگ در دیدگاه . 1

گونه که اشاره شد بسیاري از متکلمان عدلیه حقیقت انسان را مادي پنداشتند و وجود حقیقت مجرد  همان
توان انتظار پذیرش عالمی غیر  رو نمی یا به اصطلاح دو ساحتی بودن حقیقت انسان را نپذیرفتند، ازاین

ز ایشان داشت، یکی از دلایلی که بسیاري از متکلمان نتوانستند وجود عوالم غیر مادي را پذیرا مادي را ا
باشد، که بر مبناي آن ایشان با قائل شدن به برهان حدوث عالم در  باشند، بحث پیرامون حدوث عالم می

د امري ان ا منکر شدهزمانی خاص توسط واجب تعالی، خواسته یا ناخواسته وجود عالمی غیر از عالم ماده ر
که در تبیین حیات پس از مرگ مشکلات بسیاري را براي ایشان به بار خواهد آورد که در قسمت پایانی 

. بر این اساس در تبیین عوالم پس از مرگ به علت اینکه این دسته غیر از ه خواهد شدبه آنها پرداخت
د طبعاً انسان بعد از مرگ تا زمان حشر ان داشتهدانند و حقیقت انسان را نیز مادي پن خداوند را مجرد نمی

بایستی معدوم گردد، اما چون این گروه در نصوص دینی با وجود عالمی با نام عالم قبر مواجه شد به 
د و از آنجا که حقیقت انسان در نزد ایشان مادي است عالم قبر نیز ان ناچار به تببین این عالم پرداخته

گیرد به وقوع خواهد  که جنازه انسان در آن قرار می اي م در همان حفرهمادي خواهد بود و این عال
 .)528: 1411پیوندد (سید مرتضی،  پیوست و تمام عذاب و ثواب نیز در همان محیط به وقوع می

طبعاً با توجه به ادله عقلی نبایستی عوالم پس از  ،دان اما متفکرانی که حقیقت انسان را مجرد دانسته
چرا که لازمه مادي دانستن عوالم امکانی پس از مرگ با توجه به اینکه  ،فرض کنند مرگ را مادي

بلکه ترکیبی از  ؛این است که حقیقت انسان نفس مجرد نیست بوده،حقیقت انسان در نزد ایشان مجرد 
توان به وضوح این مورد را در دیدگاه ایشان مشاهده نمود و  نفس مجرد و بدن اوست و در عمل می

 اد متکلمین قائل به این دیدگاه صرفا بر مبناي ظواهر نصوص است.استن
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رغم اینکه حقیقت  صدوق و مفید که در تبیین عوالم امکان ازجمله قبر و حشر علی شیخبر این اساس 
ین یاما به علت توجه بیش از حد به ظاهر نصوص دین، در عمل به تب ،دان مجرد را براي انسان قبول کرده

صدوق در باب قبر معتقد است که اعتقاد به مسئله  شیخد، براي مثال ان امکان بسنده کرده مادي از عوالم
قبر حق است، و شخص رستگار در قبرش گل و ریحان خواهد رویید و شخص غیر رستگار آب داغ 

 .)68: 1371برایش فرو خواهد آمد (صدوق، 
قبر دارد و معتقد است که نزول دو  ي کاملا مادي از عالمها شیخ مفید نیز همچون شیخ صدوق تبیین

 ).99ـ  100: 1371ملک نکیر و منکر بر میت درون قبر دلالت بر زنده شدن انسان در درون قبر دارد (مفید، 
این بیان مرحوم مفید با اعتقاد ایشان مبنی بر اینکه انسان حقیقت بسیط و غیر مادي به نام روح دارد در 

بر در تضاد باوجود نفس مجرد و بسیط است، وي در جاي دیگر به تضاد است چرا که زنده شدن در ق
در  .)63/  7: 1414باشد (مفید،  کند که این مسائل جز از طریق نقل قابل اثبات نمی صراحت بیان می

محور و  ،صورت تفصیلی دیدگاه این دسته از متفکران تبیین خواهد شد تبیین حشر نیز چنانچه در ادامه به
ث حشر صرفا ظواهر نصوص است و استدلال عقلی جایگاهی نخواهد داشت و این امر مدار تبیین بح

شناسی  منجر به این شده است که حقیقت حشر نیز در نزد ایشان مادي باشد و سنخیتی با مباحث انسان
 این دسته نداشته باشد.

 رفدار نظریه عینیتط حکماعوالم پس از مرگ در دیدگاه . 2

د، موضوع قدري ان دیدگاه عینیت بدن دنیوي و اخروي را مورد پذیرش قرار داده اما در بین حکمایی که
متفاوت است، در نگاه حکماي مشاء که برخی از ایشان دیدگاه عینیت بدن دنیوي و اخروي را مورد 

باشد، که  د، وجود دو عالم امکانی پذیرفته شده است، که نخستین آنان عالم عقول میان پذیرش قرار داده
شود بر اساس اصل سنخیت  اساس آن بر مبناي قاعده الواحد نخستین وجودي که از خداوند صادر می بر

ترین این  کند که در پایین باشد و این سلسله عقول تا عقل دهم یا عقل فعال ادامه پیدا می عقل اول می
 )313: 1395ینا، س شود. (ابن سلسله قرار دارد و بعد از عقل فعال عالم مادي از این عقل صادر می

توان متصور بود، که یکی از آنان عالم ماده است و دیگري  بر مبناي این دیدگاه دو عالم امکانی را می
رو این  عالم عقل است، اما وجود عالم میانی یا همان برزخ بر مبناي این دیدگاه قابل اثبات نیست، ازاین

ینی موفق نیست، در بین گروندگان به حکمت متعالیه دیدگاه در تبیین عالم برزخ یا همان قبر در ادبیات د
چنین عالمی را  وجود ،وجود عالمی میانی یا برزخ به اسم عالم مثال اثبات شده است، اما حکماي مشاء

یی را یافت که ایشان به رغم ها توان نشانه پذیرند، هر چند با بررسی آثار مرحوم شیخ الرئیس می نمی
دانستند، اما در برخی از آثار خود به تجرد این قوه پی برده بود هرچند  مادي میاینکه قوه خیال را امري 
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امري که فخر رازي نیز بدان ملتزم شده بود و  .)164: 1371سینا،  پذیرد (ابن که در نهایت آن را نمی
ازي، شود (فخر ر باشد، بلکه در نفس یافت می جسمانی نمی ،باره معتقد است: قوه حافظه و ذاکره دراین
به خوبی از  ،رو در صورتی که حکماي مشاء از عهده تبیین قوه خیال بر آمده بودند ازاین .)336/  2ا، ت بی

گونه نشد، اما در مورد مرحوم آقا علی مدرس  که این آمدند، درحالی عهده تبیین تمامی عوالم امکان بر می
باشد، اما در تبیین عوالم امکان با توجه  میرغم اینکه در بسیاري از امور پیرو حکمت متعالیه  ایشان علی
یی که در مورد معاد داشته است نتوانسته است به خوبی از عهده تبیین عوالم امکان بر بیاید ها به بحث

گونه که در باب حقیقت انسان نیز عنوان شد از دیدگاه ایشان نفس انسان به سبب اتحادي  چرا که همان
باشد تا بدن بعد از سیر حرکتی خود  می مراحل در حال تدبیر بدن میدر تما ،که با بدن عنصري دارد

تبیین عالم برزخ  ،رو با این دیدگاه ازاین .)91ـ  92/  2: 1378بتواند در حشر به آن ملحق شود (زنوزي، 
 یا مثال ممکن نخواهد بود.

 چگونگی حشر بدن دنیوي و اخروي در نظریه عینیت بدن دنیوي و اخروي ج)

یعنی حقیقت انسان و  ؛آنکه دو عنصر کلیدي براي تبیین چگونگی حشر بدن دنیوي و اخرويبعد از 
، حال نوبت به تبیین چگونگی حشر بدن دنیوي و گرفتپیرامون عوالم امکان مورد بررسی قرار  ها دیدگاه

 ،ن دیدگاهباشد، در ای ترین بخش در تبیین این دیدگاه می رسد که مهم اخروي در تبیین معاد جسمانی می
اما همه  ،ی هستیها همانند بحث پیرامون حقیقت انسان تبیین حشر بدن دنیوي و اخروي داراي تفاوت

برخلاف  ؛در یک چیز اشتراك دارند و آن محور بودن بدن عنصري در حشر اخروي است ها این دیدگاه
 آنچه که در حکمت اشراق و حکمت متعالیه به آن پرداخته شده است.

 یفیت حشر در نگاه قائلین به حقیقت مادي انسان. تبیین ک1

ندارد جزء  اي دانست، طبعا چاره چناچه گذشت، گروهی که حقیقت انسان را همین هیکل محسوس می
آنکه دیدگاه خود در باب حشر را نیز بر مدار همین بدن مادي قرار دهد، بر این اساس در بین آثار مرحوم 

اما در یکی از رسائل خود به این  ،توان یافت باب چگونگی حشر نمیصورت مجزا در  سید مرتضی بابی به
این  .)30/  4: 1405باشد (سید مرتضی،  مادي می هاي مطلب اشاره نموده است که حساب بر بدن

توان گفت  مطابق با دیدگاه وي در باب حقیقت انسان است و به نوعی می ،کامل طور به رویکرد وي
گونه که اشاره شدتجرد  عین بدن دنیوي بداند چرا که همان را بدن اخرويجز این ندارد که  اي چاره

استنادي به  ،انسان هیچ موضوعیتی در هندسه تفکري وي ندارد، و از طرفی هم در تبیین چگونگی حشر
علاوه بر  .باره ندارد و صرفاً در باب مسائل معاد محور مباحثش بر مسائل وعد و وعید است نصوص دراین
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گونه که اشاره شد استاد وي یعنی قاضی عبدالجبار معتزلی نیز که حقیقت انسان در  همان ،ضیسید مرت
نزد آن همین هیکل محسوس بود نیز همین دیدگاه را دارد و در تبیین حشر معتقد است که چون انسان 

ز از جسمی که بر بنیه مخصوصی بنا شده است بعد از موت نیز بازگشت این اجزا جای ؛عبارت است
موجود باشد تا به عینه در هنگام  ،باشد و جایز است که اجزاي شخص فوت شده تا زمان بازگشت می

 .)467/  11ا: ت حشر بازگردند (قاضی عبدالجبار، بی
دانست نیز به مانند دیدگاه قبل  اما دیدگاهی که حقیقت انسان را اجزاي اصلی غیر قابل تغییر می

صورت مادي تبیین نماید، بر این اساس قائلین به این  سان را نیز بهجز این ندارد که حشر ان اي چاره
عنوان  دیدگاه در باب چگونگی حشر بدن اخروي با مقدمه قرار دادن اجزاي اصلی غیر قابل تغییر به

از بازگشت اجزاي اصلی مادي در عالم  ؛بخشی از مقدمه استدلال معتقدند که حشر انسان عبارت است
 ،محور این استدلال بر پایه این موضوع است که ایجاد جسم بعد از عدم آن .)406: 1413قیامت (حلی، 

و محال بودن اعاده معدوم در این دیدگاه در صورتی محال است  .)376: 1982امري ممکن است (حلی، 
و  395: 1405که جسم با جمیع عوارض خود بازگردد و در غیر این صورت محال نخواهد بود (مقداد، 

داند، نخست قدرت خداوند و دیگر  این دیدگاه امکان وقوع معاد جسمانی را مبتنی بر دو رکن می .)396
علم خداوند، که بر این اساس خداوند با علم خود در زمانی که اجزاي انسان متفرق گشته است، این 

وز اول امري گرداند، و تالیف انسان به مانند ر اجزاي متفرق را در هنگام حشر به صاحبان خود باز می
که قائلین به این دیدگاه بر کیفیت حشر بدن  اي در ادله .)405ـ  406: 1405باشد (مقداد،  ممکن می

باره وارد شده است  به نصوصی که دراین اي صورت واضح اشاره د بهان دنیوي و اخروي اقامه نموده
صورت  راحت در معاد جسمانی بهرسد این دیدگاه بر مبناي اینکه نصوص ص د، چرا که به نظر میان نداشته

ي مورد بحث ها د هر چند بررسی ادله نقلی هر یک از دیدگاهان عینیت دارند نیازي در استناد به آن نداشته
 از حوصله این مقاله خارج است و نیاز به یک مقاله مجزا دارد. ،در این مقاله

 . تبیین کیفیت حشر در نگاه قائلین به حقیقت مجرد انسان2

باشند و از طرفی حقیقت انسان را مجرد  ن متکلمانی که قائل به عینیت بدن دنیوي و اخروي میدر بی
که  اي گونه دارند، بر این اساس مرحوم صدوق همان اي دانند. مرحوم صدوق و مفید شهرت ویژه می

ن شیوه بود در بحث حشر و کیفیت بدن اخروي نیز به هما حقیقت انسان و عوالم امکان را تبیین نموده
کند، وي در تبیین اموري که در باب  کند و بسیاري از مطالب خود را بر اساس نصوص بیان می عمل می

صورت کامل تبیینی مادي از این امور دارد، براي مثال در باب حوض کوثر معتقد است که  حشر است به
 .)65: 1371د (صدوق، وسعتی از شهر ایله تا صنعا دارد و در آن به تعداد ستارگان کوزه وجود دار
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گونه بیان  در کتاب اعتقادات این ،همچنین دیدگاه نهایی خود در باب عینیت بدن دنیوي و اخروي را وي
کند که آفریدن همه مخلوقات و دوباره زنده نمودن آنها در نزد خداوند همانند آفریدن و دوباره زنده  می

««داند  سوره لقمان می 28د به آیه اه وي بر این مطلب استناگ کردن یک نفس است و تکیه
رو با توجه به اینکه ایشان حقیقت انسان را وجودي  ) ازاین64: 1371(صدوق،  »

داند، جایگاه این روح در عالم قبر و حشر چندان مشخص  مجرد و خلق شده قبل از بدن عنصري می
گاه ایشان غالبا بر مبناي ظواهر نصوص است و استدلال عقلی جایگاه چندانی در مباحث نیست و دید

 معاد ایشان ندارد.
مرحوم مفید به نظریه عینیت بدن دنیوي و اخروي اعتقاد دارد و تبیین ایشان از حشر کاملا تبیینی 

است که بعد از مرگ با سه گونه بود، بر این اساس وي معتقد  که در تبیین عالم قبر این مادي است چنان
باشند که روح ایشان با همین بدن دنیوي وارد  می مینکه معصومین ، نخستین آناناند دسته از افراد مواجه

باشند که این گروه تا برپایی حشر روحشان در کالبدي مانند  شود، دسته دوم افراد متوسط می بهشت می
د خود باز خواهد گشت و دسته سوم گروهی هستند باشد و در هنگام قیامت روح به جس کالبد دنیوي می

در این دیدگاه بر خلاف دیدگاه  .)88ـ  89: 1371گردد (مفید،  که روح و جسم ایشان به کلی نابود می
اما همچنان در باب چگونگی نابودي جسم و  ،براي نفس نیز جایگاهی مشخص شده است ،صدوق شیخ

ز دیدگاه ایشان ابهامات بسیاري وجود دارد و دلیل این ابهام روح در دسته سوم با توجه به بساطت نفس ا
 نیز به علت تلاش ایشان براي جمع بین ظواهر برخی از نصوص و استدلالات عقلی است.

دانستند اما معتقد به حشر عینی بدن  بعد از تبیین دیدگاه متکلمینی که حقیقت انسان را مجرد می
رغم اینکه حقیقت انسان را  رسد که علی بیین دیدگاه حکمایی میدنیوي و اخروي بودند، حال نوبت به ت

دانند، بر این اساس مرحوم شیخ الرئیس  اما حشر انسان را به مانند متکلمان به عینه می ،دانستند مجرد می
گونه که اشاره  به رغم اینکه حقیقت انسان را مجرد دانست و حدوث آن را همراه با بدن دانست اما همان

عالم میانی یا همان عالم برزخ برسد، هر چند وي به این امر  وجود بهانست با مبانی فلسفی خود شد نتو
تواند مجرد باشد و نه مادي اما در نهایت همان قول مادیت قوه  پی برده بود که قوه خیال انسان می

به خوبی روشن  ـ تبیین دیدگاه ایشان از حشر ـمورد قبول وي بود، که این امر اثرات خود را  ،خیال
کند و ایشان تنها توانایی اثبات معاد غیر جسمانی را به شیوه عقلی دارد و در زمینه معاد جسمانی  می

این تعبد  .)329: 1395سینا،  گیرد (ابن امکان اثبات عقلانی آن را ندارد و صرفا راه تعبد را در پیش می
که در این مقاله مورد تبیین قرار گرفت، و در  عمیقی در دیدگاه ایشان پیرامون حقیقت انسان دارد ریشه

تجرد عقلانی نفس در همان بدو حدوث است و با  ،که لازمه حدوث نفس همراه با بدن شدآنجا اشاره 
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بالاترین  ،دیگر از حکما يتوجه به اینکه تجرد عقلانی در هستی شناسی فلسفی حکما مشاء و بسیار
که نفس از بدن جدا شود چون داراي تجرد عقلانی است و از رو هنگامی  مرتبه تحقق نفس است. ازاین

رو بدن در هنگام فراغت از بدن دیگر  طرفی ارتباط بین نفس بدن قبل از مفارقت انضمامی بود ازاین
: 1375سینا،  باشد (ابن نیازي به این بدن نخواهد داشت و به تنهایی توانایی ادامه بقاء بدون بدن را دارا می

شود که معاد جسمانی را براي  و از طرفی چون شیخ با ادله بسیاري در نصوص مواجه می .)307ـ  308
قول به معاد  ،رو شیخ به ناچار باشد ازاین د و تمامی اینها ار نصوص معتبر دین میان انسان تصویر کرده

ن را پذیرد. و در صورتی که ایشان حدوث همراه با بد می را جسمانی و عینیت بدن دنیوي و اخروي
شد و از طرفی  پذیرفت و قائل به حدوث نفس در خود بدن که دیدگاه حکمت متعالیه است، می نمی
پذیرفت قطعا حکم به تجرد عقلانی در بدو حدوث  گونه که اشاره شد تجرد قوه خیال را نیز می همان

ت معاد توانس کرد و تجرد مثالی نیز در هندسه فکري وي جاي داشت و از این طریق می نفس نمی
جسمانی را بدون نیاز به تعبد اثبات نماید. امري که جایگاهی در تفکرات شیخ نداشته است و در بخش 

توان  . این دیدگاه مرحوم شیخ را در بین برخی از پیروان وي نیز میه خواهد شدپایانی به نقد آن پرداخت
رئیس است معتقد است که پیرو شیخ ال ،دید، براي مثال مرحوم فیاض لاهیجی که در مباحث حکمی

 .)626: 1383حکما بایستی در مباحث معاد جسمانی مقلد محض باشند و به ظاهر اکتفاء کنند (لاهیجی، 
دم ممتنع بودن معاد جسمانی و مرحوم خواجه طوسی نیز ضمن اعتقاد بر عینیت بدن اخروي و ع

ایستی اکتفا نمود (طوسی، ) معتقد است که در این بحث صرفا به ظواهر نصوص ب406: 1413 (حلی،
1405: 394(. 

رغم اینکه نظراتش بسیار به  رسد که علی و در نهایت نوبت به دیدگاه حکیم آقا علی مدرس می
حکمت متعالیه نزدیک است اما در باب معاد جسمانی راهی خلاف دیدگاه حکمت متعالیه را پیموده است، 

یشان رابطه نفس و بدن عنصري اتحادي است و در گونه که اشاره شد در دیدگاه ا بر این اساس همان
همه مراحل بعد از مرگ این ارتباط بین این دو قطع نخواهد شد، بر این اساس ایشان معتقد است که بعد 

باشد، و بر مبناي  شود که متناسب با ذات و ملکاتش می از مرگ نفس انسان به نفس کلی ملحق می
دهد تا به کمال خود برسد و محرك بدن همان نفس  ادامه میحرکت جوهري بدن انسان به حرکات خود 

پردازد، و هنگامی که اجزاي بدن رو به تکثر  کلیه است که از طریق نفس جزیی به این تدبیر می
گذارند، هنگام استکمال رو به وحدت خواهند گذاشت و از دنیا به سوي آخرت رهسپار خواهند شد، و بین  می

 ).91ـ  92/  2: 1378تر از آنچه که در دنیا بوده است رخ خواهد داد (زنوزي،  نفس و بدن اتحادي کامل
باشد، بدن  اساس دیدگاه ایشان با توجه به اینکه در آخرت امکان الحاق بدن عنصري به نفس نمی بر
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کند مناسب با آن جهان شده و به نفس ملحق خواهد شد، ایشان با  عنصري طی ارتقائاتی که دریافت می
یدگاه سعی در اثبات عینیت بین بدن اخروي و دنیوي داشته است و از دیدگاه وي مرحوم این د

صدرالمتالهین نتوانسته است که به خوبی از عهده تبیین معاد جسمانی برآید چرا که بدن دنیوي را به کلی 
 .)93ساقط کرده است (همان: 

 ارزیابی دیدگاه عینیت بدن دنیوي و اخروي د)

یدگاه عینیت بدن دنیوي و اخروي حال نوبت به ارزیابی این دیدگاه با توجه به مبانی عقلی بعد از تبیین د
به حقیقت انسان بود ارزیابی دیدگاه  ،رسد، بر این اساس بر مبناي دیدگاهی که در این نظریه و نقلی می

 .باشد از دو جنبه قابل بررسی می

 . ارزیابی نگاه مادي به حقیقت انسان1

باشد  ي بسیاري میها دانست، در تبیین بحث معاد دچار چالش که حقیقت انسان را مادي میدر دیدگاهی 
توان مشاهده نمود، از جنبه  و ناهماهنگی بسیاري در تبیین مراحل حیات بعد از مرگ در این دیدگاه می

سان در تواند دلیلی بر ثبات شخصیت ان عقلی در صورتی که حقیقت انسان مادي باشد، این دیدگاه نمی
که شخصیت انسان در  طول عمر خود اقامه نماید چرا که هر امر مادي دچار سیلان و تحول است درحالی

رو این ثبات فقط با وجود امري مجرد در تعریف انسان محقق خواهد شد  ازاین .طول عمر ثابت است
 ،ه دچار اشکالاتی استعلاوه بر این امر در بحث حقیقت علم نیز این دیدگا .)91و  89: 1387(سبحانی، 

چرا که اگر حقیقت انسان مادي باشد بایستی تصورات وي نیز در این حقیقت مادي منطبع گردد 
که تصور امري بزرگتر از انسان و انطباع آن در حقیقت مادي کوچک تر از آن امري محال است و  درحالی

ست که حقیقت انسان امري مجرد باشد لذا تنها در صورتی تصورات بزرگ انسان قابل تبیین از جهت عقلی ا
). اما از جهت نقلی نیز نصوص بسیاري در منابع معتبر اسلامی وجود دارد 206: 1366نه مادي (مصباح یزدي، 

 205در خطبه  علیعنوان مثال روایتی از حضرت علی که دلالت بر وجود حقیقت مجرد براي انسان دارد، به
که  »««از نهج البلاغه وجود دارد که عبارت است 

جز ظرف  ،شود است به آنچه در آن قرار داده می ،هر ظرفی گنجایشش :فرمایند حضرت در این روایات می
هاي هر امر مادي  که از ویژگی کند، چنان علم که هر چه در او ریخته شود گنجایش بیشتري پیدا می

 ظرفیت نامحدود ندارد و این امر بالوجدان ،فیت محدود آن است و هیچ امري ماديمشخص است ظر
کند اما چنانچه از روایت مشخص است ظرف وجود انسان هرچه بر  هر شخصی آن را درك می است که
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که حد یقفی  اي گونه دانشش افزوده شود سعه وجودیش گسترده شده و داراي دانش بیشتري خواهد شد به
گونه ظرفیتی داشته باشد لذا این  تواند این ظرف وجود انسان و با توجه به اینکه امر مادي نمی ندارد این

 امر دال بر تجرد حقیقت وجود انسان است.

 . ارزیابی پیرامون نگاه به حقیقت مجرد براي انسان2

وجود حقیقت  ،برخی از متفکران ،ه ملاحظه شد در بین قائلین به عینیت بدن دنیوي و اخرويکاما چنان
حقیقت مجرد براي انسان با توجه به  وجود بهمجرد را براي انسان پذیرفته بودند، هر چند که اذعان 

باشد اما در چگونگی ایجاد این حقیقت در نزد صاحبان این تفکر  درست می يکه ذکر شد امر اي ادله
خواهد آورد، بر  وجود بهي مشکلاتی است که این موارد مشکلاتی را در تبیین حشر بدن دنیوي و اخرو

که  این اساس دیدگاه مرحوم صدوق در باب حدوث نفس قبل از بدن داراي اشکالات فروانی است چنان
، به ، دانسته شودقبل از ایجاد بدن ،رو در صورتی که حدوث نفس مفید نیز به آن اذعان داشت، ازاین شیخ

ذاتا جوهري کامل  که بایستی گیرد اصی تعلق میخ این نفس به بدنِ ی،که هنگام شود میاین امر اذعان 
اما  .)330ـ  331/  8: 1368گونه نیست (صدرالمتالهین،  که این باشد و نیاز به تکامل در آن نباشد درحالی

ایشان بایستی قائل به  ،صدوق هویدا است شیخه از نقد ایشان به کمفید نیز چنان شیخدر باب دیدگاه 
ی این حدوث در دیدگاه ایشان مشخص نیست مضافا اینکه ایشان با استناد اما چگونگ .حدوث نفس باشد

که امر مجرد  درحالی .)87: 1371سوره الرحمان قائل به امکان نابودي نفس است (مفید،  27و  26به آیه 
شناسی ایشان داراي  رو انسان ازاین ،تصور کردتوان  نابودي برایش نمی ،دلیل عدم وجود قوه در آن به

 باشد. ال مبنایی میاشک
اما در باب دیدگاه حکما نسبت به حقیقت انسان، همانطورکه تبیین شد دو دیدگاه شاخص وجود 

داند و  شیخ الرئیس است که حدوث نفس را همراه با بدن می ،داشت، نخست غالب حکماي مشأ خصوصاً
گاه نخست که دیدگاه شیخ دیگري دیدگاه ترکیب اتحادي بین نفس و بدن از دیدگاه آقا علی مدرس، دید

باشد داراي اشکالات متعددي است، که نخستین آن ثبات نفس و عدم حرکت آن  الرئیس و پیروان او می
که لازمه این دیدگاه این است که نفس نبی با نفس یک کودك از  اي گونه در طول حیات شخص است، به

اراي تفاوت باشند (صدرالمتالهین، نظر جوهري یکسان باشد و صرفا از نظر عوارض ملحق به نفس، د
گونه که اشاره شد به این خاطر است که در مبانی تفکري حکماي مشاء  ). دلیل امر همان273/  4: 1368

باشد،  حرکت در جوهر و تجرد مثالی پذیرفته نشده است، و نفس در هنگام حدوث داراي تجرد عقلانی می
استدلال ندارد، اما دیدگاه پیرامون حقیقت انسان در بین امري که مردود بودن آن واضح است و نیاز به 
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باشد، که قائل به اتحاد بین نفس و بدن عنصري در  قائلین به این نظریه دیدگاه مرحوم آقا علی مدرس می
ترین آن این است که  تمامی مراحل حیات است، این دیدگاه نیز دچار اشکالات بسیاري است که مهم

د است و در صورتی که بین نفس و حقیقت انسان اتحاد برقرار باشد بایستی با حقیقت انسان ساحتی مجر
تغییر و تحول در بدن انسان نیز در شخصیت خود دچار تغییر و تحول گردد؛ مضافا آنکه اگر جسم انسان 
در سیر حرکت خود بعد از مرگ، تبدیل به بدن موجود دیگري گردد این نظریه با مشکلات بسیاري مواجه 

 شود که این جسم در هنگام الحاق به نفس، در وقت حشر به کدام نفس ملحق خواهد شد. می

 . اشکالات دیدگاه عینیت پیرامون حشر بدن اخروي از جهت نقل3

باشد در بحث  اما دیدگاه عینیت بدن دنیوي و اخروي علاوه بر مشکلاتی در تبیین حقیقت انسان دارا می
اوانی است، نخستین مورد از این اشکلات این است که بسیاري از قائلین برزخ و حشر نیز دچار مشکلات فر

به عینیت بدن دنیوي و اخروي برخوردي دوگانه با تأویل در نصوص دارند، و هنگام مواجه با صفات ذات 
ویل برند اما در مواجه با آیات معاد معتقدند که دلیلی بر تا خداوند در نصوص با دلایل عقلی آنان را تأویل می

بر این  ). علاوه368ـ  369بایستی به ظاهر استناد نمود (مجلسی، حق الیقین،  آنان وجود ندارد و صرفاً
کند بلکه دال بر مثلیت بدن  نصوص بسیاري وجود دارد که قول به عینیت بدن دنیوي و اخروي را تایید نمی

اصل الانسان «فرماید:  که ایشان میاست  ادقعنوان مثال روایتی از امام صادق باشند به دنیوي و اخروي می
رو هنگامی که علائم مرگ انسان، اصل انسان یعنی نفس بدن عنصري  اصل انسان جان اوست ازاین »لبه

 ).176/  4: 1380رفته این بدن فرسوده خواهد شد (جوادي،  را رها کرده و چون اینچنین شد رفته

 . محذورات عقلی نظریه عینیت پیرامون حشر4

قاد به این دیدگاه محذورات عقلی بسیاري نیز به همراه خواهد داشت که ازجمله آنان بحث محال اما اعت
واجب است آن واجب اعاده شده  ،بودن اعاده معدوم است که بر اساس آن اگر اعاده معدوم جایز باشد

مرحوم  .)321ـ  322/  1: 1392عین زمانی باشد که معدوم نشده است که این امر محال است (شیرازي، 
 نویسد: باره می حاجی سبزواري دراین

جایز باشد اعاده  دو ازجمله ادله بر محال بودن اعاده معدوم آن است که اگر فرض کنی
[زیرا] بنا بر  ؛آید] که معاد عین ابتدا گردد [لازم می ،معدوم به عینه در این صورت

ه زمان از مشخصات معاد عین وجود ابتدایی است و به علت آنک ،فرض هویت و ماهیت
[موجودات مادي] بوده یا اینکه وقتی معاد اعاده گردید دوباره معدوم گردد و سپس 
جایز است اعاده شود و هنگامی که [وجود] ابتدا بازگشت بر معدوم معاد صادق است که 
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ن ابتدا وجود داشت پس لازمه بگوییم این همان مبتدا است به این علت که در زما
 ).200/  2: 1369(سبزواري،  .لاب و اجتماع ضدین در ماهیت واحد استبیان] انق [این

شود، محال بودن بازگشت از فعلیت به قوه و  اشکال مهم دیگر که با قائل شدن به این دیدگاه حاصل می
به تبع آن محال بودن حرکت قهقرایی است، بر این اساس در صورتی که مرگ را نوعی ارتقا براي نفس 

). در این صورت فعلیت جدیدي براي انسان حاصل شده است و 321/  9: 1368لمتالهین، بدانند (صدرا
بازگشت نفس انسان به بدن عنصري به معناي از دست دادن فعلیت جدید و بازگشت به قوه سابق است که 

وضوع باشد، چرا که مستلزم سیر م امري محال است و مضافاً بر مبناي اینکه حرکت به قهقرا امري محال می
نیازي از بدن عنصري بازگشت  ). در حرکت نفس به سوي بی212: 1377از شدت به ضعف است (طباطبایی، 

محال است، چرا که اگر نفس نیاز به بدن داشته باشد، در هیچ امري نیازي به بدن عنصري،  نفس بعد از بی
 قهقرایی امري محال است.مقامی از حیات به این بدن عنصري نبایستی نیاز داشته باشد چرا که حرکت 

 نتیجه

عدم توجه  ؛باشد که نظریه عینیت بدن دنیوي و اخروي از نظر عقلی و نقلی داراي اشکالات فراوانی می
به این اشکالات و توجه صرف به ظاهر برخی از نصوص منجر به اعتقاد به این دیدگاه شده است، بر این 

ن حقیقت هم از دیدگاه عقل و هم از دیدگاه نقل باعث اساس توجه به حقیقت انسان و تبیین دقیق از ای
شود تا در تبیین دقیق از مراحل وجودي انسان و سیر صعودي وي بعد از عالم مرگ در سراي آخرت  می

که مبتنی بر تبیین درست از  ،دچار اشکال نشویم و این امر همراه با تبیین دقیق از عالم قبر و حشر
 شود که: میباشند باعث  حقیقت انسان می

. با یک یقین منطقی دقیق به تبیین حیات اخروي پرداخته و از اکتفاء به ظنونی که قدرت معرفت 1
 می در دینداري افراد خواهد گذاشت.که این امر خود تاثیر مه پرهیز شود، آفرینی را ندارند

ل و محال بودن . از بروز اشکالات بسیار گسترده عقلی ازجمله محال بودن بازگشت از قوه به فع2
 رسند. صورت یقینی به اثبات می ي معاد بهها اعاده معدوم، جلوگیري به عمل آورده و گزاره

و بدن عنصري را در هیچ  هبر این اساس سزاوار است که از پافشاري به این نظریه خودداري نمود
وعی ارتقاء براي که این امر مبتنی بر قبول این موضوع است که مرگ ن ند؛ندان ،کجاي حقیقت انسان

امري که به خوبی در کلام مرحوم صدرالمتالهین و برخی از پیروان ایشان به  ،انسان است نه نوعی قهقرا
خوبی هویدا است، حال که ناکارآمدي این دیدگاه عینیت مشخص گردید، دیدگاه برگزیده در بحث حشر 

 باشد. بدن اخروي، همان دیدگاه مثلیت بدن دنیوي و اخروي می
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 ابع و مآخذمن
 .قرآن كريم

نابكار الافكار في اصول الدين 
تالاعتقادات 
ءالنفس، من كتاب الشفاءن ابن 

تترجمه الهيات نجاتنابن 
تالمباحثاتن ابن 
ءءالنفس، من كتاب الشفان ابن 

فاالهيات شفان ابن 
نمعاد در قرآن 
حالصحاح 

ممعارج الفهم في شرح النظم 
 قنهج الحق و كشف الصدق 

دكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 

يمجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقاعلي مدرس طهراني 

هالمعتزله 
يمعادشناسي 
هشرح منظومه 
ههاي شرح منظومه درس 
ةالشواهد الربوبية في المناهج السلوكية 

 
هحكمة المتعاليه في الااسفار العقليه الاربعه 
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مالذخيره في علم الكلام 
هتهافت الفلاسفه 
ننينهج المسترشد يال نيارشاد الطالب 

ةةيالمباحث الكلام في ةياللوامع الإله 

هالمباحث المشرقيه 
لو العدل ديالمغني في أبواب التوح 
دگوهر مراد 
نحق اليقين 
 رالانواربحار 

 هآموزش فلسفه 

تتصحيح الاعتقادات 
 تسلسله مولفات 

لتلخيص المحصل 
 


